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 در لحظه 
زندگی کنیم!

شروع آشنایی با جزوه گرفتن!
»مجید«کهاکنون25ســالدارد،بدونمعطلیمی
گوید:»سالدومدانشگاهبودمکهاورادیدموعاشقش
شدم.»مهناز«دانشجویدرسخوانیبودومنهمبه
بهانهگرفتنجزوه،همیشهبااوصحبتمیکردموهر
کاریبرایجلبتوجهاوانجاممیدادم.مهنازخیلیبا
ادببودوهمینباعثعلاقهمنبهاوشدهبود.«سپس
نگاهشرابهمهنازمیاندازدومیگوید:»ازآنروزهای
شیرینیادتهست؟!«زنبابیحوصلگیجوابمی
دهد:»بله،بهخوبییادممیآیدکهبهبهانههایمتعدد
همیشهجلویراهمرامیگرفتیومیخواستیبامن

صحبتکنی.«

آشنایی با وجود مخالفت خانواده پسر
»مهناز«درحالیکهمدامبهساعتگوشیاشنگاهمی
کند،ادامهمیدهد:»اینراهمخوبیادمهستکهتو
اصرارداشتیبیشترباهمآشناشویمواینبرخلافنظر
منوخانوادهاتبود.منکهکلامخالفایننوعرابطه
هابودموخودتهممیگفتیخانوادهاماکنونآمادگی
دامادکردنمراندارند.بااینحال،وعدهدادیخانوادهاترا
راضیمیکنیوفقطکمیفرصتمیخواستی.بعدهم
باآنشاخهگلیکهسرکوچهکناردانشگاهبهمندادی
واصرارهایپیاپیاتبهمن،قبولکردمبرایآشنایی،
بیشتریکدیگرراببینیم.چهروزهایخوبیبودوباورمنمی

شودکهپایانشان،اینجاباشد!«

پنهان کردن مخالفت مادرشوهر با عروس
صحبتبهخواستگاریکهمیرسد،رنگورویصورت»مهناز«
کمیشادترمیشودومیگوید:»حدودششماهبودباهمارتباط
داشتیم.دیگرکلافهشدهبودم.از»مجید«خواستمزودترخانواده
اشراراضیکندوبهخواستگاریبیایند.باخانوادهامدربارهمجید
صحبتکردهبودموآنهاشرایطاولیهاشراقبولکردهبودند.همه
چیزعالیبوداما...«.»مجید«نمیگذارداینجملهتمامشودومی

گوید:»همهچیزعالیبودامامادرمبااین
ازدواج،صددرصدمخالفبودوبه
اجبارواصرارمداوممن،راضی
شدبهخواستگاریبیاید.البته
مناینموضــوعراتامدتها
بعدازازدواجمانازمهنازپنهان
کردهبودم.بههرحالخانوادهامرا

راضیکردموبهخواستگاریمهناز
رفتیم.«

اعتماد به ادعای حمایت از من در 
برابر خانواده ات

»مهناز«باشنیدناینجملات،نیشخندی
میزندومیگوید:»منهمانجلسهاول
متوجهشدم.خیالخامیاستکهپسرها

تصورمیکنندمیتواناینموضوعاتراپنهانکرد.ازهمان
برخوردهایاولیکهمادرتبامندرجلســهخواستگاری
داشت،شستمخبردارشدهبودوچندروزبعدهماینموضوع
راباتودرمیانگذاشتم.بهنظرم،اشتباهماینبودکهبهحرف
تواعتمادکردم.توبهمنقولدادیدربرابرخانوادهاتازمن
حمایتمیکنیامااینکاررانکردی.اصلابهدلیلهمین
اعتمادمبهتو،باوجودتماماینمشــکلات،چوندوستت
داشتمبرایشروعزندگیبهطبقهدومخانهشماآمدموزندگی

مشترکمانرادرخانهپدریاتآغازکردیم.«
شروع زخم زبان ها

درحالیکهابروهایمهنازکمیدرهمرفتهاست،ادامهمی
دهد:»ازهماناولینروزازدواجمانمادرشزخمزبانمی
زدومیگفتماراضینبودیموتورانمیخواستیمواینفقط
خواستمجیدبودوبس.مجیدهمچونمغازهتایپوتکثیری
داشت،درآمدشطورینبودکهبتواندتمامنیازهایمانرا
برطرفکندومجبوربودازخانوادهاشکمکبگیرد.همین
موضوعباعثشدهبودنتواندبهخانوادهاشچیزیبگویدواز

مادرشبخواهدکهدرزندگیمادخالتنکند.«
یک خاطره از دخالت اطرافیان

مهنازدربارهبدترینخاطرهزندگیمشترکشمیگوید:»یک
روزکهبرایشــام،کوکوسبزیدرستکردهبودم،خانواده
مجیدهمدعوتبودند.خواهرومادرشدعوایمفصلیدر
آنشبراهانداختندکهمجیدکوکوسبزیدوستنداردوتو
چرادرستکردی؟مجیدآنشبخودشهیچچیزینگفت
امامادرشکاسهداغترازآششدهبود.آنشب،بدترینشب
زندگیمانشــدوباناراحتیکاملبهپایانرسید.بایدادعا
کنمهمیشهپایخواهرومادرشوهرموسطزندگیمانبود
ومجیدهمچیزینمیگفتواینبرایمنقابلدرکنبود.
حالاهماینکارهایشباعثشدهاستدیگرعشقمبهمجید
ازدستبرودوتحملمتمامشــود.آمدمدادگاهودرخواست
طلاقدادم.اوهمتلاشیبرایبهدستآوردنمننمیکند،
فقطخانوادهاشبرایشمهمهستندوفقطدوستداردآن

هاراراضینگهدارد.«
زنم باید صبر کند

»مجید«کهدربیشتر
لحظاتاینگفتو
گوبهصحبتهای
همسرشگوشمی
داد،بهعنوانسخن
پایانیاشمــیگوید:
»تحملسختیراندارمواگر
بخواهمازمهنازدرمقابلخانواده
امدفاعکنم،همهچیزراازدستمی
دهم.چارهرادرصبرکردنمهنازمی
بینمامامهنازهمدیگرمیلیبرایادامه

زندگیبهاینصورتندارد...«

اصرار بر ای ازدواج، اصرار برای طلاق!
امیرحسین صفدری | کارشناس حقوق 

زمزمه های زیادی در سالن دادگاه خانواده شنیده می شود. در گوشه ای از سالن و پشت 
در یک اتاق، مردی خســته و کلافه که سرش را به زور بالا نگه داشته در کنار زن جوانی گزارش

نشسته اســت. صدای زن که به شوهرش می گوید: »سکوت تو باعث شد الان این جا 
باشیم، زندگی مان را تباه کردی با سکوت های بی جایت« کمی بلندتر از قبل شده است 
و توجه ام را جلب می کند. وقتی به آن ها نزدیک می شــوم و می خواهم داستان زندگی 
شان را برای مخاطبان تعریف کنند، می گویند: »کاش مایه عبرت شویم تا زن و شوهر دیگری به این دلایلی 

که می گوییم، پای شان به این جا باز نشود.« در خور ذکر است اسامی استفاده شده در متن، واقعی نیستند.

معمولا والدین از این 
که فرزندان شان 

به حرف های آن ها 
گوش نمی دهند، 

شاکی هستند. هر پدر 
و مادری دوست دارد 
فرزندانش به قوانینی 
که در خانه وضع می 

شود، احترام بگذارند 
اما معمولا اتفاق 

دیگری می افتد. 
در ستون ارتباط 

های کلامی غلط و 
جایگزین صحیح آن، 
به یکی از رایج ترین 

اشتباهات والدین 
در این حوزه اشاره 

شده است

داستان زندگی زوج جوانی که در دادگاه خانواده امیدوارند مایه عبرت دیگران باشند

دامادم به من و دخترم خیلی بی احترامی می کند
پدری 45 ساله ام. حدود سه سال است دخترم را عروس کردم. دامادم لیسانس دارد. به من 

و خانم و دخترم خیلی بی احترامی می کند. در ضمن خیلی هم دروغ می گوید. چه کنیم؟

وقتییکزندگیمشترکبهمرحلهطلاقمیرسد،هردونفردچاراشتباهاتیبوده
اندونمیتوانیکنفررامقصردانست.بیاییددقیقتربهبارزتریناشتباهاتاین
زوجنگاهیبیندازیموســپسرفتارهاییراکهدرصورتعملبهآنها،شرایط

زندگیشانبهسمتخوشبختیتغییرمیکرد،مطرحکنیم.
اشتباهات این زوج

مجیدبااینکهمیدانستخانوادهاشبااینازدواجمخالفهستندامابازهماصرار
براینازدواجداشتوحتیاینموضوعمهمراازمهنازپنهانکرد.زندگیکردن
دریکساختمانباخانوادهمجیدباتوجهبهآگاهیازمخالفتمادرشوهر،اشتباه
محضبودهرچندبهلحاظاقتصادیدرمضیقهبیشتریقرارمیگرفتنداماباز
همارزشداشتزندگیمستقلراآغازکنند.مهنازازهماناولزندگیمشترک
بهشدتتلاشمیکندکلدخالتهایمادرشوهرشراکهباذهنیتمنفی،آماده
روبهروشدنباویبود،قطعکند.مهنازبایدمیدانستوقتیقراراستباخانواده
همسردریکســاختمانزندگیکند،آمادگیمدیریتیکسریازمشکلات
برایشبســیارمهمخواهدبوداماتلاشیازاودراینزمینهنمیبینیم.بارزترین
ویژگیمرددراینزندگیمشترک،جرئتنداشتنبودوهمیشهازاینکهروی
پایخودشبایستد،ترسداشت.دراینداستان،زنوشوهرمهارتهایارتباط
موثربرایزندگیمشترکرابلدنبودندکهخیلیمیتوانستبهکمکشانبیاید.

رفتارهای پیشنهادی به این زوج
مجیدبایدبیشــترتلاشمیکردتارضایتکاملخانوادهبهخصوصمادرشرا
جلبکندنهاینکهبیتفاوتباشد.دراینتلاش،اگرهمتوفیقیحاصلنمیشد
حداقلباهمسرشدرساختمانخانهپدریزندگینمیکرد.آنهامیتوانستند
سختیهایاقتصادیبیشتریرامتحملشونداماازاینمشکلاتدرامانباشند.
آنچهمهنازفراموشکردهآنبودکهقدریصبروحوصلهدرزندگیمشترکحرف
اولرامیزند.بهسرعتهمهچیزرویروالمطلوبپیشنمیرود.مهنازانتظار
داشتهمیشهشوهرشبهمادرشپاسخدندانشکنبدهد،درحالیکهخودش
بایدیادمیگرفتکهچگونهمودبانهودرکمالاحترامپاسخویرابدهد.درواقع
نبایدشوهرشراهمیشهدراینموضوعدخالتمیدادتابازیجدیدیدرزندگی
اششروعنشود.مهنازبهتربودتلاشمیکردصمیمیتباشوهرشرابیشتروبا
ایجادصمیمیتبیشتردرزندگیمشترک،اعتمادشوهرخودراجلبکندتاویبا
وجودوابستگیبهخانوادهخود،تصمیمهایهمسرشرادرزندگیاجراکند.مهنازبا
بدگوییازخانوادهدرمقابلشوهرشباعثموضعگیریولجاجتبیشترشوهرش
شــد.مجیدبایددرکمیکردشوهرانتکیهگاههمسرانخودهستندوخانمها
بیشترتمایلدارندبههمسرشانتکیهکنندوشوهربایدنقشمدیریتیدرسترا
درتصمیمگیریداشتهباشد.شخصیتوابستهدرآقایانمیتوانداحساساتمنفی
بیشــتریرابهوجودآورد.ظاهرامجیدتصورمیکردکهاستقلالشازخانوادهبه
معنیبیاحترامیبهآنهاست.استقلالزوجهابهاینمعنیاستکهمیتواناز
افراددیگرمانندخانوادههانظراتمشورتیگرفتولیدرنهایتفردبایدبهمیزانی
ازپختگیرسیدهباشــدکهبتواندبهترینتصمیمهاراازبینتصمیمهایدیگر
انتخابوپسازآن،تصمیمخودرااجراکند.دربارهاینپروندهخاصهمبهتربود
زوجهاقبلازدرخواســتطلاق،جلساتمشاورهوخانوادهدرمانیرامیرفتندو
اگربازهمتوفیقیحاصلنمیشــدبرایجداییاقدامقانونیمیکردند.هرچند

شایدهمبنابهتصمیمدادگاه،اینزندگیبهطلاقختمنشدهباشد.

تحلیل دادگاه خانواده

فریبا البرز | کارشناس ارشد مشاوره خانواده

ارتباطهایکلامیغلطوجایگزینصحیحآن

پیرمردیاستراســتقامت.کتو
شلواربهتنداردوبسیارمرتباست.
وقتیواردمیشود،مردداست.هنوز
رویصندلیننشستهازمنمیپرسد:
»دکترلایقشــماهستید؟«خودمرا
کاملمعرفیمیکنماماآثارتردیدرا
درچهرهاشمیبینم.میگوید:»شما
رایکیازدوستانمبهمنمعرفیکرد
اما...اماخیلیجــوانترازآنچیزی
هستیدکهفکرشرامیکردم.«می
پرسم:»اینمســئلهشمارونگرانیا
ناراحتکرده؟«میگوید:»منهفتاد
سالمه،الاننگرانمنکنهاصلامتوجه
مشکلمننشید.منخیلیلحظههارا
درزندگیامزندگینکردم.تولدپسرم
راحسنکردمچونباخانممقهربودم.
بهجشندانشآموختگیدخترمنرفتم
چونازاودلخوربودمو...و...و...حالا
وقتیبهگذشــتهبرمیگردمحسرت
همانلحظههارامــیخورم.«می
گویم:»بااینحسابزندگیدرهمین
لحظهراهمازدستمیدهید.«.می
گوید:»دقیقاخوشحالمفهمیدیدمن
چیمیگم.«درپایانجلسهاول،منبه
اینفکرمیکنمکهخیلیازمابعضی
لحظههــارادرزندگیمــانزندگی

نکردیم.شماچطور؟
لعنتی شیرین!

اولینمراجعمشوخاستوجوانوپر
انرژی.برایتکرارداروهایمادرش
آمدهاست.بعدازاتمامنسخهازمن
میپرســد:»یهسوالدارم،شماکه
روانپزشکیدبهمنبگیدچرابعضیا
یه»لعنتی«بهتمیگنکهازعسل
شــیرینتره،اونوقــت»عزیزم«
بعضیهاروباصدمنعســلهم
نمیشهقورتداد؟«میخندمومیگم
بستگیبهاصالتعسلشداره.بعد
همبهلذتهمــان»کوفتهای«
شیرینیکهمادرمبعدازخرابکاری
هاوخندههــایمنوخواهرمبهما

میگفت،فکرکردم.

دکتر المیرا لایق 

روان پزشک

بنفشه دولت آبادی |  روان درمانگر و مشاور خانواده

مخاطبگرامی،درابتدابایداشاره
کنیمیکیازمسائلزمینهایدربروزمشاورهخانواده

مشــکلاتواختلافاتخانوادگی،
ناتوانیونداشتنمهارتدربرقراری
ارتباطاست.گاهیباشکلگیریزندگییکزوج،دیده

میشودبهجایآنکهخانوادههایدوطرفاحساسکنند
آدمهایجدیدیواردزندگیشانشدهاندکهمیتوانند
دایرهارتباطیخوبخانوادهراوسیعترکنند،چناندچار
مشکلات،سوءتفاهمهاودرگیریهامیشوندکهتاثیرات
اینشکستهاواختلافاتتاهمیشهبازوجمیماندوآن
هاتــازمانیکهباهمزندگیمیکنند،حســیازکینهو
کدورترادردلشــاننگهمیدارنــد.فراموشنکنیمما

نمیتوانیمونبایــدهیچآدمیراتغییربدهیموازاوآدمی
بســازیمکهخودمانمیخواهیم،هرآدمــیباباورها،
اعتقــادات،فرهنگوپسزمینــهاجتماعیوخانوادگی
خودشرشدمیکندوپابهخانوادههامیگذارد.حالاگر
بخواهیممدامازاخلاقاوایرادبگیریمیابخواهیماوراتغییر
بدهیم،باعثمیشویماونسبتبهماگاردبگیردودرمقابل
حرفوخواستهمانمقاومتکندکهدربیشتراوقات،کاملا
طبیعیاست.درادامهبهشماپدرعزیزمهارتهایارتباطی
مناســببادامادتانوچگونگیحلاینســوءتفاهمو
اختلافهاراارائهمیدهیموامیدواریمبتوانیدایناختلاف

هارابهآسانیمدیریتکنید.
همیشه جانب دخترتان را نگیرید

حتیدرمــواردیکهیقینداریدحقبادخترتاناســت،
بهترینکاربرخــوردخوبوبزرگمنشــانهوبهدوراز
جانبداریاســت.شــمازمانیمیتوانیددرحلمشکل،
بیشترینتاثیرراداشتهباشیدکهخودرادریکطرفدعوا
قرارندهیدطوریکهدامادتانبهشمااعتمادکندوبدانددر
مقابلاونیستیدواگرحرفیمیزنید،میخواهیدمشکل
راحلکنیدنهاینکــهازدخترتانجانبداریکنید.تحت
هیچشرایطیتاازاصلقضیهخبردارنشدهاید،حقرابه

دخترتانندهیدودامادتانراقضاوتنکنید.
دلیل جبهه گیری دامادتان را جویا شوید

بهندرتدعوایزنوشوهریپیشمیآیدکهفقطیک
طرفمقصرباشدودربیشترمواقع،دوطرفبادرصدهای
مختلفی،مقصرماجراهستند.بهترینروشایناستکه
دلیلاینرفتارهاراازدخترتانجویاشوید.ممکناستسر
منشاءاختلافات،رفتاردخترتانباشد.شایدبیاهمیتیبه
همسر،قطعرابطهباوالدیناوودربیشترمواقعرفتارهای

متقابل،باعثاینگونهرفتارهادردامادتانودرطولزمان
باعثبیاحترامیواختلافباخانوادهشماودخترتانشده
است.بیانشکایتازرفتاروگفتاردامادتانوجانبداریاز
نظرتان،فقطرنجوناراحتیراتشــدیدمیکندودرطول

زمانباعثعمیقشدناختلافمیشود.
مدام در زندگی دخترتان دخالت نکنید

اگراختلافدخترودامادتانریشهاساسیوجدیپیداکرد
وبعدازمدتهازندگیمشترک،هنوزهمدربارهآنموضوع
اختلافدارندوخودشانبهتنهاییتواناییحلآنراندارند؛
فراموشنکنیدنحوهورودوبرخوردشمابهعنوانبزرگ
ترخانوادهومیزانتواناییشمادرحلمشکلبسیارمهم
استبهطوریکهاینحمایت،حالتدخالتوقضاوتاز
طرفدامادپیدانکند.چنانچهخودتانتواناییحلآنرا
دارید،میتوانیدکمککنیدولیباتوجهبهشرایطحاضر،
پیشنهادمیشودبرایحلمشکلشانازیکفردباتجربه
یامشاورخانوادهکهتخصصکافیدراینزمینهداردکمک
بخواهیدچونممکناستحمایتوکمکشماباعثشود

خسارتبیشتریبهزندگیشانواردشود.
توصیه پایانی

درنهایتفراموشنکنیددراینجاتدبیرومدیریتشمابه
عنوانبزرگترخانواده،بسیاراهمیتداردکهدخترتانرادر
اینمسیرهدایتکنیدوبابرخوردمحبتآمیزبادامادتان،از
حساسیتهایاخلاقیاوآگاهشوید.بهدخترتانآموزش
دهیدکههررفتاروســوءتفاهمیرامنفیتلقینکندوبا
کنارآمدنوصبوریدرمشکلاتایجادشده،تنشهارا
درزندگیکمترکندوحساسیتهاوخلقیاتهمسرشرا
بشناسد.اگرهمبرخوردناملایمیپیشآمد،هوشمندانه

رفتاروسعیکندآگاهانهمشکلراحلکند.
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